
مجید محتشمی، دبیر کل حزب آزادی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

اکثر اصلاح‌طلبان حامی همتی هستند
تنهـــا یک روز تـــا برگـــزاری انتخابات 

ریاســـت‌جمهوری باقی‌مانده اســـت. 

با انصـــراف محســـن مهرعلیـــزاده از 

کاندیداتوری، عبدالناصر همتی تنها 

چهـــره اصلاح‌طلب باقی‌مانده در انتخابات اســـت اما با وجود این جبهه 

اصلاحات ایران از وی اعلام حمایت نکرد. در همین رابطه با مجید محتشمی، 

دبیرکل حزب آزادی و عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان گفت‌وگو کرده‌ایم.

 چرا احزاب نهاد اجماع‌ساز روی اعلام حمایت از کاندیداهای اصلاح‌طلب 

موجود به جمع‌بندی نهایی نرسیدند؟ 

 هـــدف اصلی احـــزاب جبهه اصلاحات ایران در انتخابـــات پیش‌رو حمایت از 

کاندیدای درون‌جناحی بود اما متاسفانه کاندیدای این جبهه صلاحیت‌شان 

توسط شورای نگهبان احراز نشد و همین موضوع باعث شد کار ما در انتخابات 

ریاســـت‌جمهوری ســـخت‌تر شـــود. به‌دلیل آنکه ما کاندیدایی در انتخابات 

ریاســـت‌جمهوری نداشتیم دومرتبه در جلسه دوشـــنبه و سه‌شنبه رای‌گیری 

پیرامـــون حمایت از مهرعلیـــزاده و همتی انجام دادیـــم، اما حتی همتی هم 

نتوانست نظر اکثریت اعضای جبهه اصلاحات ایران را به‌دست آورد. البته باید 

بگویم اعضا در جلسه فوق‌العاده سه‌شنبه‌شب مجوزی را صادر کردند که احزاب 

اگر خواســـتند، از کاندیدای خود به‌طور مستقل یا ائتلافی حمایت کنند. بعد 

از این مصوبه شـــاهد آن بودیم که اکثر احزاب اصلاح‌طلب ازجمله حزب آزادی 

از همتی اعلام حمایت کردند.

سایر احزاب اصلاح‌طلبی که از همتی اعلام حمایت نکرده‌اند قصد تحریم 

انتخابات یا در بهترین حالت مشارکت منفعلانه دارند؟

 به‌هیچ‌عنوان موضوع تحریم انتخابات در جبهه اصلاحات ایران مطرح نیســـت 

و همه احزاب اصلاح‌طلب نیز از مردم دعوت به حضور در انتخابات کرده‌اند.

 همتی درصورت پیروزی در انتخابات آیا می‌تواند توقعات اصلاح‌طلبان را در 

دولت خود برآورده کند و همچنین به‌نظر شما کابینه او اصلاح‌طلب است؟

 این مساله بستگی به خود همتی دارد. او چندین‌بار درخواست کتبی داده بود که 

به جلسه نهاد اجماع‌ساز بیاید و برنامه خود را ارائه دهد اما به‌دلیل تنگناهایی که 

پیش آمد این اتفاق رخ نداد، البته  پیام‌هایی فرستاده‌ است مبنی‌بر اینکه ان‌شاءالله 

درصورت پیروزی از نیروهای اصلاح‌طلب در بدنه دولت خود  استفاده خواهد کرد.

 با توجه به نظرســـنجی‌های موجود گمان می‌کنید همتی شانســـی برای 

پیروزی درمقابل حریفان خود دارد؟

 بله، این امکان وجود دارد. بنابر آمار در انتخابات‌های اخیر ۳۰درصد مردم همواره 

مشارکت داشته‌اند که از این ۳۰درصد ۱۰ تا ۱۵درصد متمایل به جناح اصولگرا و 

۱۵ تا ۲۰درصد متمایل به اصلاح‌طلبان بوده‌اند. ۳۰درصد نیز عمدتا در انتخابات 

شرکت نداشته‌اند. در این میان می‌ماند ۴۰درصد آرای خاکستری که این افراد 

معمولا از روز دوشنبه، سه‌شنبه قبل از انتخابات تصمیم خود را می‌گیرند که اگر 

آنها به‌نفع همتی فعال شوند امکان پیروزی ایشان وجود دارد.

خاتمی در تصمیمات نهاد اجماع‌ســـاز تاکنون دخالت داشته‌ یا آنکه بنای 

او پذیرش نظر احزاب جبهه اصلاحات بوده است؟ همچنین فکر می‌کنید 

او همچنان توانایی رهبری جناح اصلاحات را دارد یا خیر؟

 موضع خاتمی در چندماه گذشـــته همـــواره حمایت از نظر احزاب اصلاح‌طلب 

حاضر در نهاد اجماع‌ساز بوده است. درمورد بخش دوم سوال‌تان نیز باید بگویم 

خاتمی چهره کاریزماتیک و رهبر معنوی جبهه اصلاحات در سراسر کشور است و نه 

اصلاح‌طلبان از او فاصله می‌گیرند و نه خود او قصد جدایی از جبهه اصلاحات ایران 

را دارد، بنابراین بعید است رهبری‌اش در این جبهه به این زودی‌ها به پایان برسد.

برخلاف تلقی برخی، انتخابات –حداقل ۱ 

در معنای موردنظر آن در دیدگاه انقلابی 

و منظومه آرای امام و رهبری- موعد زمین زدن 

رقیب و غلبه اراده سیاسی یک حزب، یک گروه 

یا یک فرد بر دیگران نیست؛ انتخابات محملی است برای مشارکت سیاسی آحاد جامعه 

و خروجی آن قبل از هرچیز، همبستگی و انسجام ملی در مسیر تحقق منافع ملی است. 

انتخاباتی که جامعه را چندپاره و گسسته کند، حتی در فرض درصد بالای مشارکت، 

برنده‌ای نخواهد داشت. بذر این انسجام یا خدای‌ناکرده افتراق و گسست، در روزهای 

رقابت انتخاباتی پاشیده می‌شود. اگر نامزدها و به تبع آنها هواداران و حامیان‌شان، در 

فضای رقابت نتوانند چارچوب و مرزهای رقابت سالم و هم‌افزا را تشخیص دهند، یقینا 

انتخابات از معنا تهی خواهد شـــد. تخریب، تحقیر، تمسخر، اتهام‌زنی و سیاه‌نمایی، 

هرچند ممکن است میزانی از آرا را به سود یا ضرر نامزدی جابه‌جا کند، اما مهم‌تر از آن، 

بنیان‌های اتحاد، یکرنگی و انسجام جامعه را لرزانده و سست می‌کند.

انتخابات نقطه پایان نیست. اختلاف‌نظرها می‌توانند در یک انتخابات حل‌وفصل ۲ 

شـــوند یا با یک انتخابات به‌وجود بیایند، اما قرار نیســـت در پس هر انتخابات، 

گســـل‌های اجتماعی شکل گرفته یا عمیق‌تر شوند. فلسفه وجودی انتخابات، حل 

اختلافات سیاسی نیست، بلکه حیات در سایه وجود همه اختلافات و تفاوت در دیدگاه‌ها 

ذیل یک هویت مشترک و معتبر است.

مســـاله انتخاب اصلح و انتخاب درســـت، در عین اهمیت و اولویت بر بسیاری از ۳ 

مسائل، در نگاه امامین انقلاب در عین اهمیت، فرع بر انتخابات پرشور و مشارکت 

سیاســـی آحاد جامعه دانسته شده اســـت. باور به چنین امر مهم و التزام به لوازم آن، 

ضرورت‌های مهمی را بر رفتار بازیگران مختلف عرصه انتخابات ایجاب می‌کند. مهم‌ترین 

این ضرورت‌ها، رقابت در سایه صیانت از منافع ملی، توجه به دغدغه‌های اساسی مردم 

و احترام به دیدگاه‌های رقباست.

طرفـداری از یـک نامـزد، پافشـاری بـر آن، حتـی اگـر شـکل افراطـی بـه ۴ 

خـود بگیـرد، مادامـی کـه درصورت گفت‌وشـنود اسـت و به پنجه کشـیدن 

به‌صـورت یکدیگـر ختـم نشـده، جزء لاینفک شـور انتخابات اسـت. قرار نیسـت 

همـه مثـل هـم فکـر کننـد و قـرار نیسـت اقنـاع دیگـران در برابـر اسـتدلال‌های 

منطقـی مـا، آنهـا را از تصمیمی که مرکب از مجموعه‌ای از اسـتدلال‌ها، تجارب 

شـخصی و گروهـی، احساسـات و تاثیـر و تاثـرات مختلـف اتخـاذ کرده‌انـد، بـاز 

بدارد.

در انتخابـات پیـش‌رو، دوقطبـی اصلـی نـه میـان اصولگـرا و اصلاح‌طلب و ۵ 

نـه میـان عمـرو و زیـد اسـت؛ دوقطبی اصلـی میان مردم و ضدمردم شـکل 

گرفته اسـت. یک ‌سـر این دوقطبی، دشـمنان قسـم‌خورده ملت ایران هسـتند 

کـه در پوشـش دروغیـن دلسـوزی بـرای جمهوریـت، مردم را به قهـر با صندوق و 

سرنوشـت خود دعوت می‌کنند. سـر دیگر دوقطبی، ملت سلحشـور و قهرمان 

ایـران اسـت کـه در سـایه تمـام سـختی‌ها، تنگناهـا، مضیقه‌هـا، تبعیض‌هـا، 

مفاسـد و ناکارآمدی‌هـا، هیـچ‌گاه اجـازه تعییـن سرنوشـت خـود را بـه دیگـران 

نسـپرده و به‌قـول ناصـر فیـض، یـک تـار مـوی گربـه وطنـش را بـه تمـام عالـم 

نخواهـد داد. در ایـن دوقطبـی، آنـان کـه بـا هـر روشـی مـردم را از صنـدوق رای 

دور سـاخته و امیـد آنهـا بـه مشـارکت در سرنوشت‌شـان را بـه انحـای مختلف به 

یـأس تبدیـل می‌کننـد، هـر کـه باشـند، در سـمت دشـمنان این ملـت خواهند 

ایسـتاد و آنـان کـه بـا هـر لبـاس و سـابقه‌ای جوانه ایـن امیـد را در دل‌های مردم 

زنده نگاه داشـته و میل آنها به سـهیم شـدن در سرنوشت‌شـان را تقویت کنند، 

بی‌تردیـد در جبهـه متحـد ملـت ایـران قرار خواهنـد گرفت.

تصمیم ماندن یا نماندن نامزدها در صحنه با هر اسـتدلالی، امری اسـت ۶ 

کـه هیـچ‌گاه از طریـق تنـش و نـزاع میـان هواداران‌شـان به نتیجـه نخواهد 

رسـید. در ایـن شـرایط، وقـوع چنیـن تنش‌هایـی میـان طرفـداران نامزدهـا و 

تخریـب نامـزد دیگـر بـرای اثبـات نامـزد مـورد علاقـه خـود، ثمـری جـز افـزودن 

ابهـام بـر فضـای کلـی انتخابـات نـدارد؛ ابهامـی کـه ثمـره آن بیـش از هـر چیز، 

تقویـت موضـع دشـمنان ملـت را در سـرد کـردن تنـور انتخابـات در پـی خواهد 

داشـت. بهتـر اسـت به‌جـای چنیـن نزاع‌هـای بیهـوده و مخـرب، تمرکـز اصلـی 

هـواداران همـه نامزدهـا بـر افزایـش مشـارکت و تضعیـف قطـب ضدمـردم در 

دوقطبـی اصلـی انتخابات باشـد.

محمد پـــروازی، عضو شـــورای مرکزی مجمـــع ایثارگران 

اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با »فرهیختگان« به بررسی آخرین 

وضعیت جبهه اصلاحات در آســـتانه ســـیزدهمین دوره 

انتخابات ریاســـت‌جمهوری و برخی اختلاف‌نظرها در این 

جناح سیاسی پرداخت که مشروح آن در ادامه آمده است.

 

بـــا توجه بـــه اینکه پـــس از جلســـه نهاد اجماع‌ســـاز که 

اصلاح‌طلبان نتوانســـتند به یک کاندیدای واحد برسند، 

محسن مهرعلیزاده از ادامه رقابت انصراف داد، تحلیل شما 

از این اتفاقات در جبهه اصلاح‌طلبی چیست؟

همه به‌خوبی می‌دانند در جبهه اصلاح‌طلبی چه اتفاقی افتاده 

است؛ نبوی و کروبی در یک‌طرف ایستاده و خاتمی و سیدحسن 

خمینی و میرحسین موسوی یک سمت دیگر ایستادند، بنابراین 

این صحنه‌آرایی نیازمند توصیف نیست و همه می‌بینند وقتی که 

سروش می‌گوید رای بدهید، یعنی وضعیت فعلی یک داستان 

پیچیده است.

جماعتی که می‌گویند رای بدهید دو دســـته هستند؛ برخی از 

آنها می‌گویند به فلانی رای دهید، برخی از آنها نیز می‌گویند ما 

کاندیدا نداریم، لذا این موضوعات بیشتر مردم را دچار سردرگمی 

می‌کند و آنها قاعدتا می‌خواهند سردمداران جریان اصلاحات 

صحبت کنند تا تکلیف‌شان مشخص شود.

یعنـــی مواضع خاتمـــی مبنی‌بر رای دادن و مشـــارکت در 

انتخابات برای اصلاح‌طلبان حجت نیست؟

اگر این‌طور باشـــد آیا حرف میرحسین موسوی که ۱۰سال در 

حصر اســـت برای اصلاح‌طلبان حجت نیست که می‌گوید من 

رای نمی‌دهم یا حرف بهزاد نبوی که عمری را در مبارزات چریکی 

و زندان بوده و می‌گوید رای بدهید، حجت نیســـت؟ ازســـوی 

دیگر سیدحسن خمینی می‌گوید همتی کنید و رای بدهید اما 

نمی‌گوید به چه کسی رای دهید.

موضع سیدحسن خمینی و اشاره تلویحی ایشان به همتی 

مشخص است، کمااینکه کروبی به‌صراحت از اصلاح‌طلبان 

خواست که به همتی رای دهند.

بله، او گفت اما خاتمی نگفت به چه کســـی رای دهید، بنابراین 

آیا نمی‌گویند ما چطور به کسی رای بدهیم که شما نمی‌گویید؟

  برخی کرسی قدرت را ترک نمی‌کنند

البته عده‌ای از فعالان رســـانه‌ای اصلاح‌طلب با رئیســـی 

به‌عنوان یک کاندیدای مســـتقل دیدار کـــرده و به‌نوعی 

خط‌مشی خود را نشـــان دادند، نظر شما درباره این دیدار 

چیست؟ 

من معتقدم آنها بناســـت کرســـی و عرصه قدرت سخت را به هر 

قیمت ممکن ترک نکنند؛ چراکه بســـیار منطقی‌تر از این روش 

می‌توانســـتند وارد شـــوند. ما نباید نســـبت به نگاه جوانان در 

جناح‌هـــای انقلاب تردید ایجاد کنیم، اما در عین حال معتقدم 

کار این نوع جناح و نســـل دوم انقلاب تمام‌ شـــده است اما ما 

هنوز باور نداریم.

 ما باید باور کنیم که به پوست‌اندازی حرفه‌ای نیاز داریم اما این 

به‌معنای قرار گرفتن در قدرت سخت نیست، بلکه باید در قدرت 

نرم این کار را انجام داد؛ من این را قبول دارم که درها روی جوانان 

بسته شده و امیدواریم که این درها باز شود.

  خمپاره در وسط سنگر اصلاح‌طلبان خورده 

برخی معتقدند فضای فعلی شبیه دعواهای پس از انتخابات 

دوم خرداد اســـت؛ چراکه درحال حاضر فضای اختلاف میان 

کارگزاران و اصلاح‌طلبان به‌ویژه اتحاد ملت بسیار پررنگ شده 

است، چقدر به این موضوع قائل هستید؟

گاهـی اختالف دربـاره یـک موضوع داخلی اسـت کـه بحث آن 

فـرق می‌کنـد، امـا یک‌بـار خمپـاره در وسـط سـنگر خـورده کـه 

اکنـون در وضعیـت دومـی هسـتیم و دربـاره آن حرف‎وحدیـث 

وجـود دارد، درحالی‌کـه اگـر حالـت اول باشـد مانعـی نـدارد و 

اختلاف‌نظـر قابـل پذیـرش اسـت. اتفاقـا پـس از دوم خـرداد 

اختلافـات از ایـن جنـس بـود، بـه ایـن معنـا کـه اصلاح‎طلبـان 

برنـده میـدان بودنـد اما درحـال حاضر این‌طور نیسـت، درحال 

حاضـر مـا بـا یـک رقیـب جـدی طـرف هسـتیم کـه او حـق دارد 

بتازنـد و ایـن طـرف نیـز حـق دارد کـه بتازد اما نکتـه مهم تاختن 

او و دفاع‌کـردن اسـت و نبایـد ایـن دفـاع را تخریـب کـرد تـا پیش 

برویـم و ببینیـم چـه پیـش می‌آیـد.

مهرعلیزاده مورد تایید خاتمی بود. زمانی که کنار می‌کشد و 

فقط در صحنه همتی باقی‌مانده دیگر شک و شبهه‌ای برای 

اصلاح‌طلبان باقی می‌گذارد که باید به چه کسی رای دهند؟

طبیعـی اسـت که دیگر شـک و شـبهه‌ای باقی نمی‌گـذارد، اما 

احتمـالا بـرای ایـن صریـح نمی‌گوینـد بـه چه کسـی رای دهید 

تـا اگـر مشـکلی پیـش آمـد، بگوینـد مـا نگفتیـم یا به‌طـور مثال 

بگوینـد منظـور مـا رای سـفید بـود و درحـال حاضر راهـی برای 

فـرار گذاشـته‌اند. مـا درحـال حاضر سـه موضع داریـم؛ تحریم، 

شـرکت یـا حدوسـط؛ اینکـه شـرکت کنیـم امـا نگوییـم بـه چـه 

کسـی رای دهیم یعنی خودتان تشـخیص دهید یا سـفید رای 

بدهیـد یـا بـه هرکـس که خودتان دوسـت دارید، امـا این حالت 

دل‌بخواهی باید روشـن شـود.

مرعشی نیز گفت همتی کاندیدای پنهان ماست.

به‌نظر می‌رســـد فرمایش مرعشـــی درست نیســـت؛ چراکه جبهه 

اصلاح‌طلبان این موضوع را تایید نمی‌کند که او کاندیدای پنهان 

ما بود. این موضوع یعنی او کاندیدای ماســـت اما از نظر شـــورای 

نگهبان پنهان نگه داشـــته بودیم، آیا ایـــن موضوع در جمع نهاد 

اجماع‌ساز قابل دفاع بوده است؟ اتفاقا پس از این صحبت مرعشی، 

منصوری سخنگوی اصلاح‌طلبان این موضوع را تکذیب کرد و گفت 

این‌گونه نیست.

اصلاح‌طلبـــان برای حمایـــت از یک گزینه بـــه جمع‌بندی 

نرسیده‌اند.

بله، همین‌طور است اما آنها برای اینکه مردم را تحریک کنند تا رای 

بدهند این حرف را می‌زنند و ازســـوی دیگر فردی که ســـخنگویی 

۵۲مجموعه را برعهده دارد مواضعش فنی‌تر خواهد شد تا یک نفر 

از این ۵۲نفر. بنابراین نکته اصلی صحبت منصوری بود که عصاره 

تفکر آن ۵۲اصلاح‌طلب را گفت اما مرعشی تفکرات خود را مطرح 

کرد. به‌نظر بنده مقابل این صحبت مرعشی باید یک پرانتز باز کرد 

و نام کارگزاران را در آن نوشت.

  تحریم انتخابات مرگ یک جریان سیاسی است 

یک نکته که درباره استراتژی اصلاح‌طلبان وجود دارد این است 

که اصلاح‌طلبان چون نمی‌خواهند شکست را بپذیرند حاضر 

نیستند به‌صورت علنی در این انتخابات نامزد داشته باشند، 

درست مانند سال۹۸ که برای انتخابات مجلس لیست ندادند. 

چقدر این موضوع صحت دارد؟

بله، من قائل به این موضوع هستم، ما اگر به این نتیجه برسیم که باید 

کار فرهنگی و پوست‌اندازی کنیم حضور در عرصه قدرت سخت این 

اجازه را به ما نخواهد داد و باید به‎سمت قدرت نرم برویم. به اعتقاد 

من اگر یک حـــزب تحریم انتخابات را آغاز کند، مرگ خود را امضا 

کرده است، البته این مرگ در عرصه قدرت سخت است نه در عرصه 

قدرت نرم، بنابراین نباید تحریم انتخابات را کلید زد.

ممکن است در ۲۴ساعت آینده تصمیم اصلاح‌طلبان تغییر کند؟

مجموعه نهاد اجماع‌ســـاز پس از جلســـه آخر منحل شد، اما آنها 

دو اقـــدام انجام دادند؛ اول اینکه گفته اســـت من کاندیدا ندارم و 

کسانی که می‌خواهند به‌صورت انفرادی کار کنند، مانعی ندارند؛ 

قبـــل از همه آنها کروبی و بهزاد نبوی پیـــام دادند که رای دهید، 

بنابراین از آن نهاد دیگر نکته جدیدی خارج نمی‌شود، اما کسانی 

که می‌گویند ما می‌خواهیم رای دهیم و در رای‌گیری آن مجموعه 

نتوانستند اکثریت را کسب کنند، برای خودشان یک مجموعه به‌نام 

»اصلاحات جمهوریت« تشکیل خواهند داد و در قالب ۱۵حزب وارد 

عرصه خواهند شـــد و برای همتی تبلیغ خواهند کرد.  البته در این 

میان روزنامه‌های اصلاح‌طلب دیدند به مشکل برمی‌خورند لذا برای 

حفظ این وضعیت چاره‌ای نداشتند جز اینکه با رئیسی کنار بیایند 

و به‎سمت او رفتند؛ چراکه دیدند از تنور فعلی اصلاحات آتشی به‌پا 

نمی‌شود و دودی بلند نخواهد شد، از این‌رو طبیعی است که برای 

ماندن به آن سمت بروند.

  یادداشت  گفت‌وگو

  گفت‌وگو

چند نکته در باب انتخابات
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سیاست
اصلاح‌طلبان از همتی هم حمایت کردند هم حمایت نکردند

ی برای ماندن استراتژی تکرار
فرهیختگان آیا ســـاحت سیاست در ایران به این اندازه پیچیده شده که رهبران 

جریان اصلاحات را در اصلی‌ترین کنش سیاســـی دچار سردرگمی کند یا اینکه 

مجموعـــه تصمیماتی منجر به غلیان چنین وضعیتـــی در اردوگاه اصلاح‌طلبی 

شـــده است؟ فردا )جمعه( درحالی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری 

در سراســـر کشور برگزار می‌شـــود که هنوز جریان اصلاح‌‌طلب نتوانسته تکلیف 

خود را با این انتخابات تعیین کند و حتی این بلاتکلیفی را نیز به بدنه خود تزریق 

کرده است. »نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌‌طلبان« )ناسا( که با هدف سروسامان دادن 

به اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاســـت‌جمهوری شـــکل گرفت، دوشنبه‌شب و 

پس از برگزاری یک نظرســـنجی در 12اســـتان تشکیل جلسه داد تا با استناد به 

نظرسنجی‌ای که صحت آن قابل تشکیل است، درباره حمایت یا عدم حمایت از 

یک کاندیدای اصلاح‌طلب تصمیم بگیرد. این جلسه برگزار شد اما هیچ کاندیدایی 

نتوانست آرای لازم را کسب کند و تلاش‌های پس از آن نیز برای اعلام حمایت راه 

به جایی نبرد تا اصلاح‌طلبان همچون انتخابات مجلس یازدهم، ورود رســـمی به 

انتخابات نداشته باشند. اگرچه جریان اصلاحات محوریت ستادهای عبدالناصر 

همتی و محسن مهرعلیزاده را برعهده داشت و حتی تندترین طیف این جریان، 

در ســـتاد مهرعلیزاده مشغول بیانیه‌نویسی برای مناظره‌ها بودند اما بر پایه رای 

نهاد اجماع‌ســـاز، اصلاح‌طلبان به جمع‌بندی برای حمایت از یکی از دو کاندیدا 

نرسیدند تا زمزمه‌هایی درباره طغیان طیفی از جبهه اصلاحات علیه طیف دیگر 

به گوش برسد؛ طیفی که اکنون درقالب عنوانی به‌نام »ائتلاف جمهور« و متشکل 

از ۹حزب و 6جمعیت و تشـــکل اصلاح‌طلب به میدان آمد و در بیانیه‌اش اعلام 

کرد به عبدالناصر همتی رای می‌دهد. البته تنها این احزاب نبودند که علیه ناسا 

شـــوریدند؛ پیش از آنها بهزاد نبوی رئیس نهاد اجماع‌ساز که حاضر به حمایت از 

کاندیدایی نشد، در ویدئویی از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند.

ماجرای کنش اصلاح‌طلبان در انتخابات از دیروز شکل جالب‌تری به خود گرفت. 

بامداد چهارشنبه )حوالی ساعت 4صبح( محسن مهرعلیزاده که قرار بود دولتش 

»دولت ســـوم خاتمی« باشـــد، با حداکثر یک درصد آرا، از کاندیداتوری انصراف 

داد. او در نامه‌ دست‌نویسش به‌نفع ‌كسی از ادامه رقابت انصراف نداده اما جالب 

اینجاست که پس از این انصراف، سیدمحمد خاتمی، محمدعلی ابطحی و بهزاد 

نبوی از او تشکر کردند. خاتمی در پیام خود نوشت: »اقدام مسئولانه و فداکارانه 

شما در انصراف از نامزدی ریاست‌جمهوری، شایسته تقدیر فراوان است، و موجب 

خواهد شد کســـانی که می‌خواهند رأی بدهند و در عین حال تسلیم عرصه‌ای 

نشوند که یک جریان اقلیت خواست خود را به هر قیمت بر جامعه تحمیل کند، 

آرای‌شان شکسته و تقسیم نشود.‌‌« خاتمی نگران شکست و تقسیم آرا شده است 

اما با این حال حاضر نشـــده حتی نامی از عبدالناصـــر همتی بیاورد. او اکنون 

درگیر بلاتکلیفی و تذبذب است. از یک‌سو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان به‌دلیل 

تصمیمش، دوپاره شده و خاتمی نیز نمی‌تواند براساس آنچه خردجمعی خوانده 

می‌شـــود، صریحا از همتی حمایت کند. درسوی دیگر او قصد دارد همچنان در 

سیســـتم بماند و همچون طیف چپ که حامی عبور از صندوق رای است، عمل 

نکند. از او صریح‌تر رئیس ناســـا یعنی بهزار نبوی پس از ناکامی در همراه کردن 

طیف چپ اصلاحات برای حمایت از همتی، در پیامی نوشت: »اینجانب، بعد از 

انصراف مسئولیت‌شناســـانه ایشان از نامزدی، به برادر گرامی جناب آقای دکتر 

عبدالناصر همتی رای خواهم داد.« این شکل از کنشگری به‌خوبی به‌هم‌ریختگی 

درون اصلاحات را به نمایش می‌گذارد که از یک‌سو خاتمی برای احترام به تصمیم 

نهاد اجماع‌ســـاز نامی از کاندیدایی نمی‌آورد و درسوی دیگر رئیس همان نهاد 

صراحتا از رای به همتی می‌گوید. نکته جالب اینجاســـت که درســـوی دیگر این 

میدان سیدحســـن خمینی که خود را در طیف اصلاح‌طلب جانمایی کرده هم 

حاضر به حمایت صریح از همتی نشده و تنها به این نکته اشاره کرده که »یکی از 

راه‌های حفظ جمهوریت نظام، دادن »رأی صحیح« اســـت.« عدم ذکر نام همتی 

البته یک دلیل دیگر نیز دارد و آن آگاهی از وضعیت او در نظرســـنجی‌ها است. 

جدا از نظرسنجی رویایی داخلی اصلاح‌طلبان، نظرسنجی‌های ملی آرای همتی 

را کمتر از 5درصد تخمین زده‌اند و این نشـــان می‌دهد نام بردن از او به‌صراحت 

می‎تواند هزینه شکســـت را به سبد اصلاح‌طلبان واریز کند. مجموع این شرایط 

نشان می‌دهد ساحت سیاست آنقدرها پیچیده نشده که اصلاح‌طلبان دچار چنین 

سردرگمی‌ای باشند؛ به‌نظر وضع امروز آنها بی‌ارتباط با مجموعه تصمیمات‌شان 

در سال‎های گذشته نیست.

   ضربه نیابتی

اگر اصلاح‌طلبان در ســـال92 برای بازگشـــت به قدرت حاضر به تکمین در برابر 

نامزد پوششـــی نمی‌شدند، این احتمال وجود داشـــت که دولت سر کار آمده، 

نتواند به توافق برجام دســـت پیدا کند و این بهترین فرصت برای اصلاح‌طلبان 

بود تا سال96 از ظرفیت منفی دولت مستقر استفاده کنند و با کاندیدای اصلی 

خود به میدان بیایند و پیروز انتخابات شوند. اما کک قدرت در سال92 به جان 

اصلاح‌طلبان افتاده بود و بر همین اساس خاتمی در نامه‌ای به عارف، خواستار 

انصراف او از انتخابات ریاست‌جمهوری شد. آنها حاضر به همکاری در قمار حسن 

روحانی شدند اما مساله اینجا بود که روحانی سرمایه‌ای برای این قمار نداشت. 

این سرمایه که بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان بود، توسط خاتمی دراختیار روحانی 

قرار گرفت. در ســـال97 روحانی قمار را باخت تا وقت هزینه دادن اصلاح‌طلبان 

برسد. این هزینه به‌اندازه‌ای برای اصلاح‌طلبان سنگین بود که در اسفند98 آنها 

با علم به شکست حتمی در انتخابات، از ورود جدی به رقابت خودداری کردند. 

پس از آن بود که هزینه‌های شکســـت یک‌به‌یک بر ســـر آنها آوار شد. ناکامی در 

انتخابات مجلس ساختارهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان را به ورطه سقوط کشید. 

محمدرضا عارف، ریاست شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که از زمان انتخابات 

مجلس دهم در ســـال94 در پی ادغام دو نهاد اصلاح‌طلب شـــورای مشورتی و 

شـــورای هماهنگی جبهه اصلاحات تشکیل شـــده بود واگذار کرد. دوماه بعد 

عبدالواحد موسوی‎لاری، نایب‌رئیس شورا نیز از سمتش کناره‌گیری کرد. انحلال 

شورای سیاستگذاری، معنای بزرگی برای اصلاح‌طلبان داشت اما آنها هیچ راهی 

پیش‌رو نداشتند و بر این اساس به‌جای این شورا، تشکیلات انتخاباتی جدیدی 

تحت‌عنوان »نهاد اجماع‌ســـاز« را تاسیس کردند؛ اقدامی که انتقاد تحلیلگرانی 

همچون محمدرضا تاجیک را نیز به‌همراه داشـــت. او زمســـتان سال گذشته در 

گفت‌وگویی از شـــیوه برکناری اعضای شورا گلایه کرد و گفت: »با تمام نقدهایی 

که به این افراد وارد اســـت، بالاخره در جریان اصلاح‌طلبی روی کار آمدند و مورد 

حمایت بودند؛ اگر قضیه دموکراتیک بود حداقل برای احترام ‌گذاشـــتن به آنها، 

یـــک چرخش دموکراتیک‌تر و مدنی‌تر را شـــاهد بودیم و قطعا این بهتر بود. من 

این چرخش را مدنـــی و دموکراتیک نمی‌بینم.« او فضا را به‌لحاظ تجربه مردم از 

کاندیدای نیابتی بسیار منفی دانسته و گفته بود: »جریان اصلاح‌طلب هم واقعا 

هزینه ســـنگینی پرداخت که وارد چنین ائتلافی شد.« آگاهی از همین وضعیت 

بود که اصلاح‌طلبان در ســـال98 حاضر به ورود به عرصه نشدند و اکنون نیز بر 

پایه نظرسنجی‌ها چنین ریسک بزرگی را نمی‌کنند.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

عضو شورای مرکزی مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

اصلاح‌طلبان از ترس شکســـت کاندیدای خود را مشخصا اعلام نکردند

محمدامین باقری
 مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق )ع(

معین رضیئی
روزنامه‌نگار


